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ما معلومات همه که است بدیهی و روشن می فرمایند: این جا در است. حس بشر، ادراك آغازین مبدأ فرمودند
معلوم میان در بلکه نیست. محسوس با مساوي معلوم اما است حس بشر، آغاز مبدأ گرچه نیست، ما محسوسات
در هستند، گسترده هم بسیار که دانش ها از بسیاري امروزه بشرند. معلومات از اندکی درصد محسوسات آدمی،
ریاضیات، گوناگون شعب فلسفه، منطق، مانند به بشرند معلوم اینکه با نمی گویند، سخن محسوسات با ارتباط

جامعه شناسی. معنا یک به روان شناسی،
آغازین مبدأ حس طرفی از و نیستند محسوس که داریم مدرکاتی ما و نیست محسوس با مساوي معلوم که حال
ما محسوسات با تفاوتی چه و می شود حاصل ما ذهن براي چگونه معلومات این گونه ببینیم باید است، ادراك

دارد؟
در است. اعتباري مدرکات و حقیقی مدرکات یا حقیقی معلومات بین فرق گذاري سرآغاز حقیقت در بخش این
و مجملاً الدرایه نهایۀ در کمپانی محمدحسین شیخ مرحوم کرده مطرح را بحث این که کسی اول شرق، جهان
حقیقت در ششم. و پنجم مقالات رئالیسم روش در به خصوص و مفصلاً مصنفاتشان در طباطبایی علامه مرحوم
اعتباري. ادراکات بازشناسی در مداقهّ یعنی می آید؛ حساب به همین طباطبایی علامه مرحوم فلسفی مشهور ابتکار
این جا در بحث می کنند. بیان فرق سه ـ دو حقایق، و اعتباري ادراکات بین طباطبایی علامه مرحوم این جا در
ادراکات که است این اول فرق است. مفصل چون بشود، دیده باید حتماً بحث رئالیسم روش در و است مجمل
نیست حد داراي اعتباري ادارکات اما دارد. حد ما، محسوسات یعنی می شود اصطیاد خارج از مستقیماً که حقیقی
امکان، اما هستند؛ فصلی و جنس تبیین قابل هستند، تحدید قابل آتش، نقره، طلا، آب، است. رسم داراي بلکه

دارند. رسم نیستند، تحدید قابل اینها معلولیت، علّیت، قدَم، حدوث،
می دانند متعذر گروهی است. مشکل قولی به و محال قولی به آنها بالکنه شناخت حقایق که است این دوم فرق
ملتمسین از بعضی تقاضاي و التماس جواب در که الحدود رسالۀ در ابن سینا که حدي در می دانند. متعسر اکثر و
محالی شبه کار اشیاء حدي تعاریف اشیاء، حدود تبیین گذاشتید، من دوش به سنگینی بار که می کند تصریح نوشته،
من یعنی فصل چون است، سختی کار اشیاء، فصول یافتن است، روشن هم مطلب سرّ است. سنگینی کار است،
نقره، ذاتی ممیزّ طلا، ذاتی ممیزّ انسان، ذاتی ممیزّ کنم. پیدا دستیابی گونه ها از یک هر به نسبت ذاتی ممیزّ یک به
مورد را نوع صد را، گونه صد از بیش و می کند تلاش شیخ همه این با است. مشکل بسیار ذاتی ممیزّ به دستیابی

خودش. دیدگاه از می دهد قرار حدي تعریف
باشم، داشته «مافىالخارج» از دقیقی تصویر می خواهم من حقایق در است. ممکن بالکنه اعتباریات شناخت اما
و حصولی علم نه است، ممکن حضوري علم با فقط خارج حقیقت شناخت و است خارج قضیه طرف یک چون
است، خیانتگر مواقع از بسیاري واسطه این می کنیم، کار واسطه با داریم می پردازیم، حصولی علم به ما که آن گاه

داریم. مشکل است، کوچک نما یا درشت نما آینه است، آینه اي نه است محدّب یا مقعّر آینه
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انتزاع نیست، اجتماعی قرارداد اجتماعی. اعتبار نه است انتزاع گرچه می سازد ذهن را اعتباریات اعتباریات، در اما
و پیچ از و او چم و پیچ از می سازد ذهن چون می سازد. ذهن ولی است خارج به مربوط یعنی است؛ فلسفی
آب حقیقیت نیست. چنین این حقایق در اما می دانیم. و می فهمیم بالکنه را اعتباریات است. آگاه کاملاً آن خم

چیست؟
نیست! روشن ما بر

آیت حضرت استاد تعبیر به می دانند. همگان را چیز همه که است این زدند حرفی حداکثر دیگر است. مشکل
درخت او بگوییم می توانیم حالا کرده، کار درخت ماهیت روي سال سی که درخت شناس یک آملی جوادي االله
او که می شناسد صدف او بگوییم کرده کار صدف شناسی رشته در سال بیست که صدف شناس یک می شناسد.
آن از تو حالا بنویسم، مقاله یک باید من ثانیاً بدانی، را مقدماتی باید اولاً می گوید بکند، تبیین ما براي بخواهد هم
در من به نمی آید هم آن بکشی. بیرون برآیند عنوان به ذاتی ممیزّ یک باید مطلب تا دویست مجموع از و مقاله

بشر. تلاش حد در می دانند همگان را چیز همه بدهد. ذاتی ممیزّ کلمه یک
«سلبضرورةارن،سلبضرورةاجودوسلب امکان معناي اگر است. مشخص ما براي بالکنه امکان اما
آن فهم در که نکردم اصطیاد خارج از را حقیقت این من است. مشخص ما براي حقیقت این ضرورةادم»،
در شاید کتاب، این در نه است، نیامده کتاب در اینها که است «إنقلت» تا دو می سازد. من ذهن باشم، درمانده

است! نیامده کتابی هیچ
جوابش. دنبال بگردید نپسندید، شما را جواب است ممکن جوابش، با می کنیم عرض رسیده، ذهن به

طرفی از و هستند رسم داراي اعتباریات اما تحدیدند قابل حقایق گفتید طرفی از شما که است این اول «إنقلت»
است. متحافت مطلب دو این نیستند، بالکنه شناخت قابل حقایق و هستند بالکنه شناخت اعتباریات می گویید

بکنیم: سؤال تا دو نکنیم، یکی را سؤال دو این بگذارید
هستند؟ بالکنه شناخت قابل چطور ندارند، حد و نیستند تحدید قابل اعتباریات اگر اول: سؤال

می گوییم؟ چه فلسفه در ما .«دونال» نه هستند «قال» اعتباریات جواب:
وجود و است «قااھیة» تعالی واجب اما ندارد. ماهیت هم رابط وجود ندارد، ماهیت تعالی واجب می گوییم
است، «قالجعل» خدا اما نیست، مجعول هم ماهیت نیست، مجعول خدا می گوییم است. «دونااھیة» رابط
«دوناید». نه هستند، «قاید» اما نیستند حد داراي اعتباریات گرچه هم این جا «دونالجعل». ماهیت
ماهیت و ماهیت یعنی حد می بندیم. شیء دور ما که خارداري سیم یعنی حد می کنم: روشن فلسفیاً را مطلب حالا
طرف و اعم طرف طرف، دو از ما که است خارداري سیم این و می گوییم ماهیت را شیء وجودي حد حد. یعنی
مفاهیم اعتباریات در ما نیست. بیرون خاردار سیم این از وجود این می گوییم و می بندیم وجود یک دور به اخص
این از ندارد، جنس جهت این از است، گسترده گستره اش مفاهیم این بسیاري نداریم. خاردار سیم داریم، عامه

ذلک. امثال و وحدت شیئیت، وجود، علّیت، امکان، ندارد. فصل جهت
«الّأولىاسم،واسمأدنى یقیناً ترسیم، قابل هم باشد تحدید قابل هم شیئی موردي در اگر سخن: دیگر به
ممکن تحدید اصلاً جایی در اگر اما است؛ دورتر کنه یابی به رسم و است نزدیک تر کنه یابی به حد ،«ال

بود. اول سؤال این نیست. ممکن تحدید اصلاً چون نیست، «الأدون» رسم این جا نبود،
اگر مثلاً نشسته، اول معقول پشت روي ثانی معقول اگر سوارند، حقایق دوش روي اعتباریات اگر دوم: سؤال

داریم؟ بالکنه را ثانی معقول چطور نداریم، بالکنه را اول معقول ما و هست که است ماهیت وصف امکان
اسمش که دارم ثانی معقول من اگر نیست، اکتناه قابل أولی معقولات اما است اکتناه قابل اعتباریات گفتید شما
روشن «اتوقفمالایکتنه،لایکتنه»، اول، بر مبتنی یعنی «سول» یعنی ثانی معقول یعنی است رویش
بود. دوم اشکال یا سؤال این بود. نخواهد اکتناه قابل نیست، اکتناه قابل که آنچه بر بود متوقف چیزي اگر است.
بهتري جواب شما جواب ها در است ممکن لذا نیست؛ مطرح جایی در سؤالات و اشکالات این که می کنم عرض

می کنم. عرض من را رسیده ذهن به که آنچه کنید. پیدا کامل تري جواب و کنید پیدا
و ثانی معقول ارتباط بشود. تبیین باید اول معقول بر ثانی معقول توقف معناي که است این اشکال این جواب
از نه اول، معقول میان ارتباطات بررسی از می شود ساخته ما ذهن در ثانی معقول بشود. تفسیر باید اول معقول
امکان انسان از من انسان. مثلاً داریم، ذهن در را ماهیتی ما ببینید، امکان بحث همان در مثلاً اول. معقول نفس

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است ثانی معقول انسان اینکه با است، بالکنه مفهوم امکان چطور نیست بالکنه مفهوم که انسان بگوییم تا نمی گیرم
و وجود مثلاً نقیض، طرف دو با می شود سنجیده ماهیت، یک عنوان به انسان است. نشسته انسان دوش روي
ماهیت، براي طرفین ضرورت عدم این از نیست. ضروري او براي کدام هیچ نقیض طرف دو این می بینم من عدم.
ماهیت این در را الضرورتین سلب که همین باشم. داشته بالکنه را انسان من نیست لازم این جا می فهمم. را امکان

دوم. جواب هم این است. کافی امکان معناي گرفتن براي بفهمم
و نمی شود گرفته خارج از مستقیماً اعتباریات اما می شود گرفته خارج از مستقیماً حقایق، بگو یا محسوسات پس
اگر که بکنیم اضافه این جا را نکته یک باشد. توجه مورد باید فرق ها این که است فرق هایی اعتباریات و حقایق بین
بود. وهمیات همان معانی معانی؛ به کردند تعبیر مدرَکات این از علامه مرحوم که داشتیم مدرَکاتی قبلاً باشد یادتان
احتیاج گفتیم نکردیم، قطعی نظر اظهار ولی شدیم معطل روز پنج ـ چهار هم ما بود. اختلاف وهمیات حقیقتِ در
تفسیر وهم قوه کار وهمیات، در باشد یادتان اگر اما کردیم. بررسی را دیگران آراء فقط و دارد بیشتري بررسی به
در می گیرد، وهم که را چیزي است. کردن باز و چسباندن کارش وهم است. توحید و تجمیع است، تفریق و
می گیرد، دیگري جاي از هم را چیزي یک می گیرد، جایی از را چیزي یک ندارد. گاهی محسوس مصداق خارج
شبیه معانی و وهمیات اعتبار این به می کند. ایجاد جدیدي چیز یک می چسباند، هم به مشترك حس در را دو این
وهم المتألهین صدر لذا نیست. عقلی مدرَکات کلّیت به است، جزئی گونه اي به وهمی مدرَکات است. اعتباریات
توحید و تصرف نوعی که دارد مدرَکات سایر با را فرق این وهم که می دانیم اما کرد. حساب شده ساقط عقل را
خارجی مصداق داراي بسا چه او مدرَك می شد باعث این که است نهفته آن کار در تفصیل و تفریق و تجمیع و

اعتباریات. حکم در می شود جهت این از نباشد، مشخصی
«أنالحسلاتوعبخجیعالأاء است روشن می گویم سپس «أل:اينّ»، بخوانیم: عبارت مقدار یک
بلکه «اوساشىءقل»، را. معلومات همه و اشیاء همه نیست فراگیر حس وخجیعاعمات»،
کیفیت این به جایش حالا شاید گرچه بکنیم عرض را نکته اي یک این جا هستند. اندك ما معلومات از محسوس
شیخ مرحوم را بحث این بشود، روشن بیشتر «اوساشىءقل»، این اینکه براي ولی نباشد این جا
نمط ،«۱جودوابع:فىااا» است: این اشارات چهارم نمط عنوان دارند. اشارات رابع نمط آغاز در

است! شده مشکل ساز بسیار عبارت این خود است. وجود علل و وجود مورد در چهارم
وجود»!؟ علل و وجود «در چه یعنی

است؟ وجود مفهوم مراد آیا
بشود؟ بحث آن از چرا فلسفه در وجود مفهوم

است؟ وجود مصداق مراد آیا
باشد! داشته علل که ندارد علت ،«ًداجودا»

است؟ مراد وجود علل است، مراد قوام علل است، علل اگر حالا
بگوید؟ می خواهد چه بحث این در شیخ

دارد. حرف جاي
بعضی می فرمایند: که است این می کند ارائه شیخ که بحثی می آییم، جلوتر مقدار یک و می گذریم که عنوان از

است. محسوس با مساوي و مساوق موجود و است موجود با مساوي و مساوق محسوس که کردند خیال
یعنی گرفتند، هم را دنیا است. این پوزیتیویست ها حرف معنا یک به «مالاینسوساًلاینموجودا»، یعنی
که چه هر می گفتند است. پوزیتیویستی تفکر، زیربناي هم هنوز و گرفت هم را دنیا غرب در پوزیتیویستی فکر

نیست! موجود نباشد تجربه قابل
لاطائلات!! سراغ رفتیم عمري که است بنده خجالت باعث البته و است لاطائلات فلسفه که می کنند تصریح

چرا؟ است، لاطائلات فلسفه می گویند
نیست. تجربه قابل فلسفی مفاهیم چون

و محسوس با است مساوي موجود می گویند که کسانی مقابل در می کند. هنرنمایی یک شیخ بحث، این در
می گویید که دارید قبول قدر آن دارید قبول که را محسوسات شما می گوید شیخ موجود، با است مساوي محسوس
«مالاینسوسا». یعنی می کشم. بیرون معقول شما براي محسوس دل از من محسوس. یعنی موجود
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می کشم، بیرون محسوس غیر شما براي محسوس دل از من که می گوید بله. می گوید داري. قبول که را محسوس
چطور؟

نه؟ یا داریم خارج در انسان ما آیا بینیم بگو می گوید شیخ می شود. وارد طبیعی کلی راه از
و زید داشت. نخواهیم خارج در هم بکر و عمرو و زید باشیم، نداشته خارج در انسان اگر چون داریم، شک بدون
محسوس انسان داریم، خارج در انسان اینکه عین در داریم. خارج در انسان ما پس هستند انسان افراد بکر و عمرو
اینها جلو. بروید و علی آقاي کشمیري، آقاي احمد، سید آقاي بشمارید: ترتیب به می کنم حس من آنکه نیست.

کجاست؟ کلی معناي یک عنوان به انسان نیستند. انسان اینها هستند، اشخاص
نیستند! انسان خارج در اینها یعنی نیست، خارج در بگویید اگر

نیست! محسوس ولی هست هست، خارج در بگویید اگر
«ائ چون نیست، محسوس و هست خارج در نوع هستند. چنین این انواع تمام هستند، چنین این گونه ها همه
معناي آن اما است. محسوس که است جزئی متشخص است، شیء است خارج در آنکه ،«۲َيويجِبما
و است خارج در یقیناً این نبودند، او افراد خارج در افراد این وگرنه هست، خارج در داریم هم یقین که کلی اش

نیست. محسوس اینکه حال
بنابراین ة»، ورالأخریالجز»است اندك ما معلومات از محسوس «اوساشىءقل»، فرمود:
که جزئی دیگر صور «التىلاتحس»، نیستند، محسوس که جزئیه اي صورت یعنی جزئی، دیگر صورت هاي
علم باید پس «لابدأنینابهالااةالحس»، هستند، معلوم اینکه با «وهىمة»، نیستند، محسوس
یعنی نباشد» حس واسطه «به نباشد. حس واسطه به نیستند، محسوس و هستند معلوم که دیگر صور این به

چرا؟ مستقیماً.
!«اخلحسمةوالال» در بگوییم اگر است. خُلف چون مطلب: برهان

محسوس هم نیستند محسوس هم یعنی این می شوند. ادراك حس واسطه به نیستند، محسوس اینکه عین در
«اخ.وستبآةشىءرج»، بود. خواهد بالحس معلوم وگرنه «والالملحس»، هستند.
به ما ذهن در محسوسه غیر جزئیه صور این خارج. از چیزي وسیله به محسوسه، غیر جزئیه صور این نیست و

نیست. هم خارج از چیزي وسیله
خواهند محسوس صور این پس «فسوسة»، بود، خواهد حس وسیله آن وگرنه اً»، اًأنوالال»

!«اخو» بود.
هستند. معلوم اینکه عین در نیستند محسوس که داریم معلومه اي صورت ما پس

چیست؟ مثالش دانش پژوه:
ریاضی، فلسفه، منطق، در که صورت هایی و چیزها کردیم، عرض معتددي موارد در را مثال هایش استاد:

داریم. جزئی صورت هاي ذهن در ما که فراوانی چیزهاي روان شناسی،
است. جزئی و است صورت دانش پژوه:

نگرفتم. هم خارج از من و است جزئی و است صورت بله استاد:
معناست. این دانش پژوه:

نیست. صورتش دانش پژوه: است. وهمیات مثل و موهومات مثل معناست استاد:
اعتباریات یا وهمیات قبیل از حداقل که کردم عرض هم تشریح در که است چیزي جزئیه صور از مراد نه، استاد:

است.
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

امکان مثلاً نمی شود. گرفته خارج از هم جزئی اش مصداق همان کنید. فرض را جزئی اش مصداق شما استاد:
حدوث من که نیست این گونه نمی شود. گرفته خارج از کدام هیچ اینها فرش، این حدوث آب، این امکان شما،

باشم. گرفته فرش این از را فرش این
گرفت. نمی شود هم را صور اطلاق دانش پژوه:

همین پایان در کردند، جزئیه اخري صور به تعبیر این جا است. خوبی مطلب مطلب، این است. همین استاد:
آن صورت، از مراد بشود. رهزن نباید کلمه این است، همان نظرشان می کنند. معانی به تعبیر که می بینید پارگراف

نیست. داریم ذهن در ما که است صورتی
معانی. و صور دانش پژوه:
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خوبی تنبهّ این می رسیم. الآن که پاراگراف پایان دلیل به است، معانی حداقل، مرادش ایشان داشتیم. تا سه استاد:
«ذهاعانىالتىعاوراوسةالخارجیة،ويحكما می فرماید: نوشتم. را این هم من که است
کلمه زیر ببینید می شود. حکم و خارجیه محسوسه صور از می شود انتزاع که معانی این پس وبهابأحم»،
گرفته مستقیماً محسوسه خارجیه صور از این جاست. مطلب تالید»، » کشید. باید خط یک «ع»،

می شود؟ چه نمی شود،
چیست؟ ادراك آغازین مبدأ داریم. داشتیم که را مطلب آن ما یعنی انتزاع، شد تا انتزاع.

نوع با اخذ است. ذهن فعالیت نوعی با اخذ نیست. مستقیم واسطه با اخذ نیست. مستقیم اخذ اما است حس
عین! با تعمل می کند. تعمل به تعبیر موارد از گونه این در حاجی مرحوم است. ذهن تعمل

است. ذهن تعمل نوعی با اخذ است، ذهن فعالیت نوعی با اخذ
مسند. عنوان به آنها به و مبتدا، موضوع الیه. مستند عنوان به آنها بر می شود، حکم «يحكماوبهابأحم»،
بر که حکمی همین «هىالتىجبأنّلهاوجوداً،ودّرلهائاًمااصور»، که احکامی به خبر، و محمول
آن از ما پس است مستندالیه اگر کنیم. فرض تصوري و وجودي آنها براي ما که می شود موجب می شود، آنها
«ااصورثنثهاعانىوبه لکن داریم تصوري او از ما پس است مسندبه اگر داریم. تصوري
حالا تا بار دو «انى»، کلمه که می بینید است. معانی این جنس از که چون تصور این لکن بدیرھا»،
یعنی تامه ماهیت است. اول فرق این «یکنماھیةمة»، است. معانی این فرض حسب به و است شده تکرار
رسم در است، رسم جهتی. از است رسومی و معرفات بلکه ،«ًتورسومار» نیست. فصل و جنس

بشود. تحدید فصل به طرفی از و جنس به طرفی از باید که بود حدي در نداشت. مشکلی اعم به تعریف
این ،«داهىماتکنإذ،داهىماتکنوسة،إذعانىاساابخلافو»

چرا؟ است، محسوس مفاهیم خلاف به
معلوم اینکه با بدان ها جهل می آید لازم نباشد، ماست نزد در که چیزي آن محسوسه مفاهیم این حقیقت اگر چون
گرفتار ما حقیقت در می آید. لازم جهل که بود این اول برهان بالاتر. پله یک جهل، تنها نه ،«اخ» هستند.
که آنچه با دارم محسوسات از من که تصوري گفتم من اگر است، حس ما ادراك آغازین مبدأ می شویم. سفسطه
است گاو است، خارج در که چیزي آن اگر نیست. ممکن خارج اثبات من براي اصلاً تاست، دو است خارج در

دیدم! آب من ولی
دیدم! گاو من ولی است آب

هست؟ چیزي خارج در که کجا از
اولاً. این

چرا؟ می آید، لازم نفس از شیء سلب بلکه خُلف، می آید لازم تنها نه دقیق تر: «سلبالشىءعنسه»، ثانیاً
حصولی، علم مقام در ما می کنیم. اثبات هم فلسفه در که است این مقدمه آن و است لازم مقدمه اي یک این جا
این می بینم. را شما دارم که می کنم خیال الآن من است. تنیده خود در کسی هر نداریم. مستقیم ارتباط خارج با

است! کشک خیال
چرا؟ است. بیخود خیال این می شنوید، مرا صداي دارید که می کنید خیال شما

علم مجموعه زیر محسوسات و هستند محسوسات مجموعه زیر مبصرات مسموعات، که است این فرض چون
حضور وجود. نزد است وجود حضور که است حضوري علم داریم. واسطه حصولی علم در و هستند حصولی
رةور» می شود شد، حصولی علم تا اما عالم. وجود نزد است معلوم وجود یعنی است شیء وجود و

.«اداالشىء
دارم، ذهن در من که است چیزي محسوس حقیقت پس دارم. سروکار واسطه ها با من حصولی، علم در همیشه لذا
من اینکه یعنی آب ندارم. مستقیم ارتباط است خارج در که چیزي آن با من اصلاً است. خارج در که چیزي آن نه
نقره آن جاست، که چیزي آن نه این جاست، که چیزي این یعنی طلا است، من ذهن در اینکه یعنی خاك می فهمم،
این جز او از من اینکه حال و نیست آن این گفتم اگر آن جاست. که چیزي آن نه این جاست، که است چیزي آن
فنی تر بگذارید است، واسطه ها به علم حصولی علم اینکه به توجه با پس است. نفسش از شیء سلب ندارم، را

بکنیم؟ صحبت
www.rezaitehrani.ir5
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چه من به ندارم. دسترسی بالعرض محسوس به من بالعرض. محسوس یک و داریم بالذات محسوس یک ما
دارد؟ ربطی

هم را بالذات محسوس این من اگر است. بالذات محسوس است من دست که آنچه است. خودش جاي در
است. «سلبالشىءعنسه» این نیست، محسوس گفتم هم دانستم محسوس

کتاب است. دیگر نکته اي «لکنامکن»، این که «سلبالشىءعنسهلکنامکن»، می فرماید: لذا
بالتحدید، می فهمیم، را حقایق ما گفتید که شما آیا که است این دیگر نکته است. پرنکته و مختصر مندمج، بسیار

می فهمیم؟ است خارج در که را آنچه همه ما یعنی قریب، فصل قریب، جنس فصل، و جنس با
دارد! دقت کرد؛ قاطی باهم نباید را جمله دو نه. می گوید

صدق، و صواب موارد در می فهمم من که مقدار آن خارجیه، محسوسات ادراك هنگام در که است این جمله یک
است. منطقی و فیلسوف ادعاي این فهمیده ام. درست

درست صواب، و صدق مواضع در می فهمم، من که مقدار آن خارجیه، محسوسات ادراك موقع در می کنم: تکرار
است، خارج در که آنچه همه خارجیه محسوسات ادراك در دوم: جمله است. منطقی ادعاي مورد این می فهمم.
اولی ادعاي از بیش هم منطقی و فیلسوف ماست. ادعاي مورد این می فهمم، من را خارجی محسوس ابعاد همه
آب از فهمیدم، خارجی آب از که مقدار آن یعنی گاو، نه فهمیدم آب من را آب اگر می گوید ندارند. ادعایی
من باشد گاو درصد نود درصد، نود این گرفتم. را «مافىالخارج» درصد نود من نبود. این جور فهمیده ام. خارجی
نه! دارم، ذهن در را است خارج در که را آنچه همه من که نیست این ادعا نیست. این باشم، فهمیده آب اسم به

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
ما بحث اصلاً می کند. اشتباه جایی یک در ذهنم موقع یک است. نکرده اشتباه من ذهن که جایی در یعنی استاد:
را خطا ذهن که است این دارد خطا ذهن اینکه بر دلیل ادلّ و دارد هم خطا ما ذهن چون نیست، خطا مورد در
خطا هم اینکه از خطا. نه و می فهمیدیم صواب نه بودیم، صواب کار فقط یا بودیم خطاکار فقط ما اگر می فهمد،

صواب. هم می کند خطا هم ما ذهن پس صواب، مفهوم می فهمیم صواب هم خطا، مفهوم یعنی می فهمیم
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

فهمیدم، درست فهمیده ام که اندازه اي به را، خارج فهمیده ام درست من که مواضعی در بگویم می خواهم نه، استاد:
را نود تایش بشر دارد، ابعاد و ویژگی و خاصیت تا صد آب باشم. فهمیده را است خارج در که آنچه همه اینکه نه
گاو. ویژگی نه است آب ویژگی تا نود واقعاً تا نود این فهمیده، آب و کرده آب شناسی که جایی آن است؛ فهمیده

بگوییم. نخواستیم را این نیست، ادعا مورد این شناختم را آب همه من اما
ما بالوجه فهم بگوییم می خواهیم ولی بکنیم، ادعا نخواستیم «مافىالخارج»، به نسبت را اکتناه اخري: عبارت به
«لکنامکنأنلايحصلااه فرمود: لذا است، درست ادعاي این است. درست ما بالوجه فهم حد در
خطا من نظر به عبارت ذاتی. ممیزّ هر به آگاهی ما براي نشود حاصل اینکه است ممکن لکن ذاتىا»، بکلمم

دارد!
است! جوري یک جوري این باشد. «» باید دوم ي «ا» یا است زائد دوم ي «ا» یا است زائد اول ي «ا» یا
لکن» یا للشیء. یعنی ،«» ،«ذاتى هبکلممااأنلايحصل» است، ممکن ولی «لکنامکن»،
«لکنامکنأنلايحصلااهبکل یا است. درست این ذاتىا»، هبکلمممکنأنلايحصلاا
دو بگیریم ،«» باید را دوم ي «ا» باشد دو هر بخواهیم اگر یا باشد نباید ها «ا» تا دو از یکی یا ذاتى»، مم
در که است این دوم فرق شد. دوم فرق این پس «وابخلافاعانى»، ندارد. خاصی معناي این جا در «ا»، تا

است. ادعا مورد اکتناه اعتباریات در اما نیست. ادعا مورد اکتناه حقائق،
قول به بالاي«الىرةسوسة»، «بينخجیعذلک:أنّاعانىالإزاةالتىلایالىرةسوسة»،
بگیرم را مدرَك و معنا این بگیرم، را صورت این من اینکه یعنی «اشرة»، بنویسید کنید باز آکولاد یک معروف
«بينخجیعذلک:أنّاعانىالإزاةالتىلایالىرة است. این مراد خارج. به برسم تا بروم و

می فهماند. را مطلب «لای» کلمه خود نمی شود. محسوسه صورت به منتهی که سوسة»،
پس نیست. چنین این اعتباري امر هیچ در محسوسه. صورت به برسم بروم پلکانی بگیرم من یعنی «لای»،
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مدرَکی هر من که نیست این معنایش بودن حس آغازین مبدأ اما ایستادیم؛ رویش را این و است حس آغازین مبدأ
بررسی و ذهن تعمل و فعالیت با من مدرَکات از بسیاري نه. محسوس، به برسم تا بیایم پلکانی گرفتم، که را

است. شده پیدا من ذهن در ارتباطات
تمام به علم ما براي شود حاصل اینکه است ممکن «يمکنأنيحصلاامامذاتهالکنه»، انتزاعیه معانی
عبارت این جا که می رسد ما نظر به باز محسوسه. امور خلاف به «بخلافالأموراوسة»، بالکنه ذاتش
این طور این جا را تناقض این داشتیم تدریس ما که قبل دور در است. تناقض به مبتلا طباطبایی علامه مرحوم
«ااااًلکن بودم: نوشته من «بخلافالأموراوسةومایإلا»، آخر در که بودیم نوشته

ذاتى،إذایدانادموماھنایدمالامن». هبکلمماامکنأنلايحصلا
جمله این معناي ذاتىا»، هبکلممااامکنأنلايحصلالکن» فرمود: که بود این بالا عبارات در

چیست؟
چیست؟ جمله این معنی نکنیم. پیدا اکتناهی علم ما است ممکن محسوسه امور در و حقایق در یعنی

داشتیم؟ چه این جا نکنیم. پیدا هست هم ممکن نکنیم، پیدا است ممکن یعنی
اعتباریات به نسبت ما «يمکنأنيحصلاامامذاتهالکنه»، اعتباریات و معانی این که داشتیم این جا

باشیم. داشته اکتناهی علم می توانیم
چه؟ یعنی «بخلافالاموراوسة»،

آن جا نمی توانیم می گوید این جا باشیم. داشته اکتناهی علم نمی توانیم محسوسه، امور اعتباریات، غیر به نسبت یعنی
نتوانیم. شاید می گوید

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
است. العدم امکان آن جا است، الامکان عدم این جا استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

 هبکلمماامکنأنلايحصلا» که گفتیم آن جا است، ذاتىا» ّ مم» هم آ نجا نمی کند، فرق استاد:
چیست؟ این جا «امکنأنلايحصل»، می گوید: آن جا بیابیم. ما را همه اش یعنی ذاتى»، بکلمم» ذاتى»،

چه؟ یعنی محسوسه، امور خلاف به «يمکن»، اعتباریات در گفت وقتی این جا اما است. «امنادم»
هست؛ هم طبیعی است. تناقض در العدم امکان با الامکان عدم و است امکان عدم «لايمکن» «لايمکن». یعنی

برود. دست از دقت ها این است ممکن می زند انسان که قلمی در یعنی
باز «بخلافالاموراوسةومایالا.وننىازاعىماًا،ووه،وی»،
از باشد معلوم ما براي انتزاعی معناي هر اگر «وتهِالىملکنه»، است. غلط «ی» است. غلط عبارت
بالکنهی، معلوم یک به نشود منتهی و «وتهِالىملکنه»، جهتی. از هم جهت آن و «ووه»، جهتی،

چیست؟ برهان است. قضیه برهان این
چه؟ یعنی نداریم اکتناه ما اینکه معنی نداریم، اکتناه انتزاعی، معانی در ما که گفتیم آمدیم ما اگر

را وجه آن وجه. آن و می رویم جهت آن سراغ به «ة». می فهمیم، «ه» را انتزاعی معناي یک ما یعنی
می فهمیم؟ «ةٍ» هم را آن یا می فهمیم اکتناه به

هم را «ٍ» آن و می فهمیم «ٍ» هم را «ٍ» آن نه، که گفتیم اگر رسیدیم. اکتناه به پس اکتناه، گفتیم اگر
نرسیم! بالکنه معلوم به گاه هیچ ما که است آن معنایش این می فهمیم، «ٍ»

نکنیم. پیدا اعتباري امر یک به علم گاه هیچ ما و
«ووه جهتی. از باشد معلوم ما براي انتزاعی امر هر اگر ،«ملنزاعىنىانو» می فرماید:
«يحصلمبشىء نرسیم، بالکنه معلوم به «وتهالىملکنه»، باشد، جهتی از هم جهتش آن ،«
به ما که است این فرض چون ،«اخ» نکردیم. پیدا اعتباري مفاهیم این از یک هیچ به علم عملاً ما ا»،
،فکلام کبالىاءلکنه،لإنمةرةھیاتالحقلأنّاوما» داریم. علم اعتباري مفاهیم

نیست. خوب که می آید در چیزي یک هم آخرش می شود، تعجیل چون باشد ،«مر
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می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
دادیم. جواب و کردیم مطرح ما را سؤال همین اتفاقاً استاد:

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
دارد؟ مشکلی چه استاد:

درصد! پنج نگویید شما حالا که است این فرض چون فهمیدم، درست و فهمیدم که را چیزي این من
فهمیدم. درصد شصت درصد، نود درصد، پنجاه من که چیزي آن

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
انتزاع مفهوم آن از امور دیگر با ارتباط در را آن ما حقیقت در اولاً چون دارد، صحبت و بحث جاي آن استاد:

است. کافی ما براي درصد پنج همان می کنیم.
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

عدم. ضرورت نه است آن در وجود ضرورت نه استاد:

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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